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  دهد؟ نشان مي يدرستبه كدام گزينه تاريخ تولد و وفات عطار را . 1

  ق.ه 645 -718. د  ق.ه 640 -718. ج  ق.ه 545 - 618. ب  ق.ه 540 -618. الف  

  منطق الطير در كدام بحر عروضي سروده شده است؟. 2

  متقارب مسدس مقصور. د  رجز مسدس مقصور. وف         جرمل مسدس محذ. ب  هزج مسدس محذوف. الف  

  در تشبيه تمثيل، مشبه چه وضعي دارد؟. 3

  معقول و مفرد است. د   معقول و مركب است. ج         مفرد و محسوس است. مركب و محسوس است        ب. الف  

  به علاقة چيست؟ جازم»  آن كه جان بخشيد و ايمان خاك راآفرين جان آفرين پاك را         « در بيت » خاك « واژة . 4

  از جزء كلُ. د  حال و محل. ج  مايكوُن. ب  ماكانَ. الف  

  به كار رفته است؟»  گلشن نيلوفري از دود كردن آلود كرد           ا از لاله خوتيغ ر« كدام آراية بديعي در بيت . 5

  استخدام. د  حسن تعليل. ج  ايهام تناسب. ب  ايهام. الف  

  چيست؟» بشكند آخر طلسم و بند جسمگنج در قعر است گيتي چون طلسم        «در بيت » گنج « با توجه به حديث قدسي، مراد از . 6

  دل. د  ندوداخ. ج  معرفت. ب  عشق. الف  

  با دعايي آفتاب را برگردانيد؟) ص(اي حضرت رسول  در چه غزوه. 7

  خندق. د  احد. ج  حنين. ب  بدر. الف  

  دام گزينه است؟ك »، تاج الست ٰديده بر فرق بلي  اي دراج معراج الست خه خه« در بيت » تاج الَسَت « منظور از . 8

  دل. د  جبرئيل. ج  روح. ب  خدا و ميثاق الهي. الف  

  اي است؟ چگونه اضافه» ماهي نفس «. 9

  تخصيصي. د  تلميحي. ج  استعاري. ب  اقتراني. الف  

  در منطق الطير رمز كيست؟» سيمرغ « . 10

  پيامبر. د  معشوق. ج  پير و مرشد. ب  خدواند. الف  

  كنايه از چيست؟» تن زنم با كس نگويم هيچ راز « : در مصراع» تن زدن « . 11

  تسليم شدن. د  گرفتار ساختن. ج  فريب دادن .ب  خاموش شدن. الف  
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  يعني چه؟» در كسي خنديدن « . 12

    خنده از روي نفرت. ب    خنده از روي حسرت. الف  

  خنده از روي تمسخر. د  خنده از روي خوش آمدن و استحباب. ج  

  استعاره از كيست؟» چينيان را شد قلم انگشت دستگفت تا نقاش غيبم نقش بست        «در بيت » نقاش غيب « . 13

  جبرئيل. د  خداوند. ج  پيامبر. ب  فرشتگان. الف  

  است؟» ثروت اندوز « كدام گزينه ممثلّ مردم جواهر دوست . 14

  هدهد. د  بط. ج  بلبل. ب  كبك. الف  

  لقب يافته است؟» جبرئيل مرغان « ام پرندة در منطق الطير كد. 15

  طوطي. د      طاووس. ج  بلبل. ب  هدهد. الف  

  كنايه از چيست؟ »هم بنا بر نيم دانگ سنگ داشتگرچه شادروان چل فرسنگ داشت          «ت در بي» نيم دانگ سنگ « . 16

  بدون اساس. د  وزن و مقدار بي. ج  نگين انگشتري. ب  گوهر. الف  

  كنايه از چيست؟» جوهري را باش دايم در طلب             !        دل زگوهر بركن اي گوهر طلب « در بيت » هري جو« . 17

  راهنماي عرفاني. د  خدا. ج  پيامبر. ب  جواهر فروش. الف  

  كنايه از چيست؟» سينه كردن « ، » زد از كُلَه داري خويش لاف مي    كرد از سپه داري خويش              سينه مي « با توجه به بيت. 18

  نافرماني كردن. د  تفاخر كردن. ج  تحريك كردن. ب  كشتن. الف  

  به كار رفته است؟»  از صفت دور و به صورت مانده باز           !اي به صورت مانده باز  هدهدش گفت« در بيت  چه نوع جناس. 19

  مرَكبّ. د  زايد. ج  لفظ. ب  خط. الف  

  كند؟ را كدام پرنده در وصف خود بيان مي»  زآتش غيرت دلم گردد كبابم شود يك قطره آب            دريا ك گر ز« بيت . 20

  كبك. د  بوتيمار. ج  مرغابي. ب  هصعو. الف  

 كدام آراية» حاش للّه گر تو گويي حق بوداو از كسب مستغرق بود           هر ك« در بيت » مستغرق«و » كسب«با توجه به دو واژة . 21

  بديعي مشهود است؟

  ادماج. د  استخدام. ج  جناس. ب  ايهام تناسب. الف  

  چيست؟»  ساية سيمرغ زيبا آمدست    هر لباسي كان به صحرا آمدست« در بيت » لباس « مقصود از . 22

  و گياهان ها گلُ. د   ها تها و ماهي نتعي. ج  ها پوشيدني. ب  ها فصل. الف  
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  كدام گزينه درست است؟. 23

  شاه شطرنج: خديو. د  پيشوا: قدوه. ج  پارچة ابريشمي: برقع. ب  دهسرا پر: وشي. الف  

  ، كنايه از چيست؟» در رسيم آخر به شيخ خود همه   م از كاغذ همه             پيرهن پوشي« مصراع نخست بيت . 24

  به لباس ترسايان در آمدن. د  ترك تعلقات كردن. ج  دادخواهي كردن. ب  محرم شدن. الف  

  به كدام معني آمده است؟»  تاج بر فرقش نهادند آن زمانهدهد هادي چو آمد پهلوان               « در بيت » پهلوان « . 25

  آماده و مهيا. د  شجاع و دلير. ج  زورمند و قوي. ب  رئيس و شيخ. الف  

  چيست؟» دولت«، منظور از » خار در دستش همه گلدسته شدپيوسته شد              هر كه او در دولتي « با توجه به بيت . 26

  مال و ثروت. د          مورد قبول واقع شدن. ج  سعادت و نيكبختي. ب  پير و شيخ. الف  

  يعني چه؟» بشوليدن « واژة . 27

  زياده خواهي. د          پريشان شدن خاطر. ج  بار رفتن زير. ب  شكستن. الف

  ، كنايه از چيست؟» همچو خاكي پايمالت كرده خوش           گفت اي سگ در جوالت كرده خوش« در بيت » در جوال كردن«. 28

  آبرو ريختن. د  گرفتار ساختن. ج  نابود كردن. ب  فريب دادن. الف  

  چيست؟»  همچو گل خندان بنتوانم نشست          چون گل زري نبود به دست تا مرا« در بيت » زر « مراد از . 29

  پرچم و گرده گل. د  گلبرگ زرد. ج  زيبايي. ب  طلا. الف  

  به كدام معني آمده است؟ » درست سيم آمد حاصلم دو                  بردم و بفروختم خوش شد دلم « در بيت » درست « . 30

  زر جعفري. د  سكة ناسره. ج  ارسكة تمام عي. ب  پشيز. الف  

  ، اشاره به چه كسي است؟» دوي پيش اين سر پا برهنه مينشنوي           يد سخن ميگو هر كه مي« در بيت » سر پا برهنه « . 31

  ابراهيم ادهم. د  بشِر حافي. ج  ذوالنوّن مصري. ب  منصور حلّاج. الف  

به لحاظ » گستاخي« ، مراد از» !هست گستاخي در آن حضرت روا؟                ري پرسيد از او كاي پيشواديگ« با توجه به بيت . 32

  عرفاني چيست؟

  كفران و ناسپاسي. د  فسق و فجور. ج  جسور بودن. ب   شطحيات صوفيان. الف  

مشغولي « هاي  در واژه» ياء « ، نوع » گر چه بس معيوبي يي مقبولي يي                   گر به عيب خويشتن مشغولي يي «با توجه به بيت. 33

  چيست؟» يي، معيوبي يي و مقبولي يي 

  شرط و جواب شرط. د  استمراري. ج  نكره. ب  مصدري. الف  
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  زير چيست؟ ابياتدر » وادي فراموشي « منظور از . 34

  كي بود اينجا سخن گفتن روا       فقرست و فنابعد ازين وادي 

  هوشي بود و بي يلنگي و كر       فراموشي بود يعين واد

  عشق. د  وصال حق. ج  مرگ. ب  رستاخيز. الف  

  كنايه از چيست؟ » نيست بر بازوي مشتي ناتوانجمله دانستند كين شيوه كمان             «بيت. 35

  محو كردن. د  پرواز كردن. ج  راندازيتي. ب  عجز و ناتواني. الف  

  چيست؟» جان ما و آتش افروخته «  در مصراع» واو«نوع . 36

  ملازمت. د  استيناف. ج  حاليه. ب  عطف. الف  

  خورد؟ در كدام گزينه به چشم مي»  وانچه گفتي و شنيدي آن نبودهر چه دانستي چو ديدي آن نبود                  «مفهوم كلي بيت . 37

  .عين اليقين مانند حق اليقين نيست. ب  .حق اليقين مانند علم اليقين نيست. الف  

  .حق اليقين از هر دو مرتبه بالاتر است. د  .علم اليقين مانند عين اليقين نيست. ج  

  ست؟اشاره به چي»  كي شوي مقبول شاه آن جايگاه؟تا نگردد جان تو مردود شاه                  « در بيت » مردود « . 38

  نقصان نفس. د  ندوآمرزش خدا. ج  عذاب الهي. ب  فنا و محو. الف  

  ، كنايه از چيست؟» بس گهر كز حلق خوك آويختيمبس كه ما در ريگ روغن ريختيم           « در بيت » روغن در ريگ ريختن«. 39

  نصيب و بهره بردن. د  فعل عبث انجام دادن. ج  فراموش كردن. ب  حرص ورزيدن. الف  

  ، به چه معني است؟»قايميش افتاد و مرد خام بود     بوسعيد مهنه در حمام بود                « در بيت » قايم « اژة و. 40

  دلّاك. د  دار پرده. ج  گناهكار. ب  نگهبان. الف  

  

  

  

  

  


